
Islamic Law and Jurisprudence Studies 

Volum 17, Consecutive Number 41, Winter (December) 2025     

Issn: 2717-0330 
Pages 97-126 (Research Article) 

Received: June 30, 2023 Revised: June 09, 2024  Accepted: June 26, 2024        
Journal Homepage: https://feqh.semnan.ac.ir   
This is an Open Access paper licensed under the Creative Commons License CC-BY 4.0 license.  

 

Jurisprudential criticism and analysis of the non-

acceptance of a woman's testimony in proving the crime of 

retribution 

 
Omolbanin. Allah Moradi1*-Masomeh. Tajedini2 

1: Assistant professor, Islamic Jurisprudence and Law, Payame Noor University, Tehran, Iran 

(Corresponding Author): alahmoradi@pnu.ac.ir 

2: Master of Islamic Jurisprudence and Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. 
 

Abstract: In criminal matters, testimony is also considered as one of the proofs of 

crime. In the Islamic Penal Code and jurisprudential foundations, there are two 

types of treatment regarding the testimony of women، Cases where women's 

testimony is not accepted and only the testimony of men, which in some cases the 

testimony of four just men or in some cases the testimony of two just men proves 

the crime. And in some cases, the testimony of women alone or together with men 

is valid, but in the crime causing retribution based on Article 199 of the Islamic 

Penal Code, the testimony of women is not accepted. The Imam jurists also differ 

in this regard، some believe that the wergild is proved by the testimony of women. 

Some believe that the narratives that express the acceptance of women's testimony 

in murders are about unintentional murders. 

In this article, the author uses the descriptive-analytical method and searches in 

hadith and jurisprudence books and examines the reasons and foundations, which 

are mostly hadiths. He reached the conclusion that the jurisprudential reasons given 

for not accepting women's testimony were not strong reasons، Rather, it has been 

damaged and flawed  ، in return ،The reasons mentioned for accepting women's 

testimony it has more strength. If Article 199 of the Islamic Penal Code is amended، 
and if the testimony of women is accepted along with men, No ruling has been 

issued against Sharia standards ،Rather, he has followed the fatwas of many jurists. 
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4141 زمستانـ  41ـ شمارة 41سال                                                                         

 (پژوهشی)مقاله  97-162 تصفحا                                                                                                  

  02/04/1403ـ پذیرش 60/03/1403 ـ بازنگری 09/04/1406تاریخ: وصول 

شهادت زن در اثبات جنایت  حجیّتعدم فقهی  و تحلیلنقد 

 قصاصموجب 

  

  6 معصومه تاج الدینی/  1* ام البنین اله مرادی

                                            alahmoradi@pnu.ac.ir                              )نویسنده مسئول( ایران ،، تهراناستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور: 1

 .ایران ،تهران ،هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نورعضو مربی و : 6

 

کیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی رامودر  :چکیده

شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در  ورد می شود، مواردی که اصولاًبرخ دو نوعدر رابطه شهادت زنان 

موارد نیز شهادت بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی 

می شهادت زنان قانون مجازات اسلا 199بر اساس ماده  ،، اما در جنایت موجب قصاصمعتبر است ی یا بالضمیمهئبه تنها زنان

ی بعض در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. فقهای امامیه نیز پذیرفته نمی شود،

ع و با تتبّ تحلیلی -توصیفی  با استفاده از شیوهدر مقاله حاضر  گاننویسند روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود.که معتقدند 

ه دلایل فقهی که ک ندابه این نتیجه دست یافته  روایات می باشد  ، که عمدتاًمبانی بررسی دلایل و و های حدیثی، فقهی در کتاب

 ،ابلدر مق ؛شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است حجیتّبرای عدم 

شهادت و  دهاصلاح شق م ا  199ماده اگر ت بیشتری برخوردار است. ذکر شده از  قوّ حجیتّوجوهی که برای ترجیح دلایل 

 کرده است. پیروی فته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقهارزنان به ضمیمه مردان پذی

 قتل عمدی، شهادت زنان، قصاص، امور غیر مالی.: واژهکلید
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 هممقدّ
امروزه در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و 

یون ویژه کنوانسه زمینه ها صورت می گیرد در اسناد بین المللی حقوق بشر ب مرد در همه

دارند،  رات تبعیض آمیز علیه زنانرفع تبیض علیه زنان بر لغو یا اصلاح قوانینی که مقرّ

له شهادت أمس ،عدم برابری مطرح شده یضعاز جمله مسائلی که شبهه تب تأکید شده است.

شرایط لازم براى  جمله شاهد ازامروزه در قوانین اغلب کشورها مرد بودن  .زنان است

 ،به پیروی از دیدگاه فقهان اسلامى ایرا جمهورى قوانیننیست ولى در  شاهد اعتبار شهادت

 .به شهادت مرد وجود دارد شهادت زن، نسبتو ارزش هایى در اعتبار  تفاوت

دیه است از جمله؛ قتل خطایی یا شبه عمد، دیدگاه فقها در جنایتی که موجب بر اساس 

رفته شهادت زنان پذی قتل یا جرح  عمدی که موجب دیه است مانند؛ قتل پسر توسط پدر،

 :1403، حلّىمحقق  ؛6/111: 1410؛ ابن ادریس، 3/176 :1337طوسى، شیخ ) می شود

؛ 6/119 :1410حلّى، علامه ؛ 3/473 :1413حلّى، علامه ؛ 6/137: 1417شهید اول،  ؛4/161

چراکه از نظر فقها در امورى که مالی است و یا مقصود و  ؛(1/627: 1460حلّى، علامه 

لاع مردان در آن وجود دارد، شهادت زنان در اثبات آن مراد از آن مال است و امکان اطّ

اعتبار دارد. و جنایتی که موجب دیه است، چون امر مالی محسوب می شود شهادت زنان 

  پذیرفته می شود. 

قانون   414و  199اساس ماده  موضوعه  نیز از این دیدگاه فقها پیروی کرده و برحقوق 

 ی که موجب دیه است پذیرفته می شود.شهادت زنان در جنایت مجازات اسلامی

ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون :» مده استآ ا.م.ق 414در ماده 

آیین دادرسی  630که ادله اثبات دیون و ضمان مالی بر طبق ماده « و ضمان مالی است.

از قبیل دین،  چه که مقصود از آن مال است دعاوی مالی و یا آن -ب» مدنی آمده است:

ه نچه برای خواهان، امکان اقامه بیّ چنان ثمن مبیع، با گواهی دو مرد یا یک مرد یا دو زن.

ای خود عشرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادّ

 سرا ثابت کند. در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می دهد، سپ

 « سوگند توسط خواهان ادا می شود.
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م اما در اثبات جنایت موجب قصاص بر اساس قوانین موضوعه، شهادت دو مرد لاز

 .است و شهادت زنان اعتبار ندارد

نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد »قانون مجازات اسلامی  199بر طبق ماده 

 گردد. برای چهار شاهد مرد اثبات میاست مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با 

جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز  اثبات زنای موجب حدّ

کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو 

ند تنها زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت ده

شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز  شلاق، ثابت می حدّ

 «قابل اثبات است.

در مورد ارزش و اعتبار شهادت زنان در اثبات جنایت موجب  فقهااما دیدگاه و نظر 

شهادت زنان به طور مطلق پذیرفته نمی شود،  بعضی معتقدند که :قصاص متفاوت است

گر این است که پذیرفته می شود، نظر سوم این است که پذیرفته می شود اما دیه نظر دی

 .شود نه قصاص ثابت می

 که قوانین موضوعه بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده با توجه به این

با توجه به این که تمام احکام شرع باید بر مبنای عدالت استوار  ،از طرف دیگر است و

هیچگاه حکمی ظالمانه صادر نمی کند و در  سمقدّ است که شارعو اشکار باشد و واضح 

ت در حکمی شائبه عدم عدالت وجود داشته باشد، باید به سنّیا  مواردی که در کتاب و

ی و تحلیل قرار داد و احیاناً نظرات اصلاحی این مبانی رجوع کرد، این مبانی را مورد بررس

  ه گردد.جدیدی ارائ

ی در برخ و های فقهی و حقوقی له مورد بحث، در کتابأگفتنی است در مورد مس

 ما تحقیق و پژوهش جامعبه آن پرداخته شده او پراکنده ها به صورت اختصار و  پژوهش

 ن به آن وپرداخت له،أت مسبه اهمیّبا توجه است. ی در این زمینه صورت نگرفته و مستقلّ

 نو بیان دیدگاه موافق و دلایل آ هال هر چه بیشتر در آنمّأو ت متفاوت های دیدگاه تحلیل

 ضروری به نظر می رسد.
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 ت شهادت زنان در اثبات قتل عمد موجب قصاص یّعوض -4

 رایمج شدیدترین از حقّ، این به تجاوز هرگونه و بوده انسان حقّ ترین مهم حیات، قّح

 نقض اساس، این بر است؛ حق اینّ رعایت به ملزم انسانی هر و بوده انسان علیه ارتکابی

 مائده، سوره 41 آیه و بقره سوره179 آیه. شودمی داده پاسخ ها مجازات شدیدترین با آن،

 آن، عتب به و شناخته رسمیتّ به جسمانی تتمامیّ علیه جرایم برای را قصاص مجازات

 رام، لمانزاده و صادقیسر.ک: ) تاس قرارگرفته امر این بر نیز فقها اجماع و متعدد روایات

1400 :626).  

 لتادـع فرخلاـب ارادی تحیا »سلب که بر طبق تعریف برخی حقوقدانان قتل عمد

قدسی و یحیی زاده،  :به نقل از 1/67: 1330)گلدوزیان «دیگر شخص یلهـسوهـب صیـشخ از

شهادت زنان به تنهایی و منفردات شهادت دو مرد پذیرفته می شود، اما با است  (97: 1339

اما در  .(4/121 :1404، )نجفى عای اجماع شده استپذیرفته نمی شود و در این مورد ادّ

عده  ؛ات و به همراه مردان اختلاف نظر وجود داردصورت منضمّبه پذیرش شهادت زنان 

ین است نظر دیگر او شهادت زنان به طور مطلق پذیرفته نمی شود،  ای از فقها معتقدند که

ا و نظریات ه در اینجا به بیان دیدگاه .شود نه قصاصشود اما دیه ثابت می که پذیرفته می

 خواهیم پرداخت.مربوطه 

 ه آنها و ادلّشهادت زنان  حجیتّقائلین به عدم  -4-4

و المبسوط،  (1407b: 2/616طوسى، شیخ شیخ طوسی در الخلاف ) فقهایی از قبیل

ی محقق حلّ( 6/133 :1410ابن ادریس حلّى )ابن ادریس،  (3/176 :1337طوسى، شیخ )

 نراقی( 6/443 :بی تا، امام خمینی)ره( )خمینى( 4/161 :1403 ی،محقق حلّدر شرایع )

 (11/343: 1413 ،حائری صاحب ریاض المسائل )طباطبایى(، 13/632 :1411، )نراقی

موجب  یعنى شهادتشان نه ؛شهادت زنان به طور مطلق پذیرفته نمی شود که قائلند به این

 قصاص است و نه موجب دیه، چه همراه با مردان باشند و چه جدا از مردان و منفرداً.

اهد و یثبت جمیع ذلک بش و قال بعضهم»ید: گوشیخ طوسی در المبسوط صراحتاً می 

 «.القصاصا امرأتین و هو الأقوى إلّ
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 ت شهادت زن در قتل موجب قصاص به دو دلیل استناد کرده اند:لان به عدم حجیّئقا

قاعده اى که در کلمات فقها به آن اشاره گردیده و مورد استناد آنان در موارد متعدد  -الف

شهادت زنان در امورى که نه مال است و نه » قرار گرفته که عبارت از این است که: 

 «از آن مال است و امکان اطلاع مردان در آن وجود دارد، پذیرفته نمى شود.مقصود و مراد 

 این قاعده نیز مورد بررسی قرار می گیرد. حجیّتبعد از بحث در مورد روایات 

استناد شده روایاتی است که بر این امر دلالت  حجیّتعدم  دلیل دیگر که برای -ب

 دارد که در اینجا به بیان آنها می پردازیم:

عنَْ محَُمَّدِ بْنِ الْفُضیَْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الحَْسنَِ الرِّضَا ع قَالَ تجَُوزُ شهََادتَُهنَُّ فیِ النِّکَاحِ . »1

زُ جُووَ لَاتَ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ هُإِذَا کَانَ مَعهَنَُّ رَجُلٌ وَ تجَُوزُ شهََادتَُهنَُّ فِی حَدِّ الزِّنَى إِذَا کَانَ ثَلَاثَ

که  تاسمحمد بن فضیل از امام رضا)علیه السلام( نقل : شهََادتَُهنَُّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ

 ، و شهادتاگر مردى همراه آنان باشد جایز است ،ایشان فرمودند: و شهادت زنان در نکاح

دو زن شهادت دهند، و شهادت زنان در طلاق  به همراهزنا زمانى که سه مرد  زنان در حدّ

 (.7/391: 1407 کلینى،؛ 3/63: 1390طوسی، شیخ ) «و خون جایز نیست

محمد بن فضیل ازدى کوفى  -که در سند روایت وجود دارد  - محمد بن فضیل 

صیرفى است که از اصحاب امام رضا)ع( و امام کاظم)ع( بوده و ضعیف است، نه محمد 

چون ابن غزوان از اصحاب  ؛غزوان که شیخ و علامه او را توثیق نموده اندبن فضیل بن 

سؤال از  ،است، نه از اصحاب امام رضا)ع(. در این روایت امام صادق)علیه السلام(

انعی، ص) است که معلوم مى شود همان ازدى کوفى است، نه ابن غزوان اباالحسن الرضا)ع(

1331 :41). 

احِ إِذَا النِّسَاءِ فِی النِّکَ هُتجَُوزُ شهََادَ النِّسَاءِ فقََالَ هِقَالَ سَأَلتُْهُ عَنْ شهََادَعنَْ أَبِی بَصیِرٍ . »6

إِذَا  ىکَانَ مَعهَنَُّ رَجُلٌ وَ لَاتجَُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غیَْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شهََادَتهَُا فِی حَدِّ الزِّنَ

در روایت مضمری نقل کرده که:از شهادت زنان  ابى بصیر: رجَِالٍ وَ امْرَأَتَانِ هُکَانَ ثَلَاثَ

سؤال کردم و حضرت در پاسخ فرمود: در نکاح به همراهى مردان، جایز است، و در طلاق 
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زنا اگر سه مرد و دو زن شهادت دهند پذیرفته می  در حدّ و و در خون، پذیرفته نیست

 (.1/107ج :1409رّ عاملی، ح؛ 7/391: 1407 کلینى،) «شود

رازى، )مکارم شی بطائنى شخص غیر معتبرى است هدر سند روایت، على بن ابى حمز

و همچنین ابى بصیر در سند روایت وجود دارد که مشترک بین ثقه و غیر ( 3/103: 1464

هرچند گفته شده که نقل بطائنى از او شاهد و قرینه آن  ،ثقه است و کنیه چهار نفر است

از طرف دیگر  روایت مضمر  و (41: 1331، )صانعی بصیر، ابى بصیر ثقه است است که ابى

 است.

النِّسَاءِ تجَُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعمَْ وَ  هِعنَْ شهََادَ (ع)قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ  هَعنَْ زرَُارَ. »3

م روایت زراره از اما :النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا هُلَاتجَُوزُ فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تجَُوزُ شَهَادَ

باقر)ع( که فرمودند:شهادت زنان در نکاح جایز است و در طلاق جایز نیست. پرسیدند آیا 

: 1407)شیخ طوسی، « د: خیرشهادت زنان به همراه مردان در خون پذیرفته می شود، فرمودن

 .(374: 1461قمىّ، ى ئطباطبا) ی قمی سند روایت را مخدوش دانسته استئطباطبا (.2/621

در مورد روایت زراره قابل ذکر است که در سند روایت مثنى الحناط آمده است که 

که در  - تنها به جمله على بن حسن فضال (333 :1490، )کشّى علماى رجال، مانند کَشّى

اکتفا نموده اند که اعتماد به این روایت را به عنوان حجّت  -« بأس به لا»مورد او گفته است 

محلّ اشکال « سهل بن زیاد»در سند این روایت »همچنین  ؛شرعى دچار خلل مى گرداند

  .(103/ 3: 1464)مکارم شیرازى،  «است

أَبیِهِ قَالَ حَدَّثنَِی أَبِی عنَْ أَبِیهِ عنَْ جَدِّهِ عنَْ عَلیٍِّ ع قَالَ حَدَّثنََا مُوسَى بنُْ إِسْمَاعیِلَ عنَْ . »4

بن  موسى: النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَد هُقَالَ کَانَ عَلِیُّ بنُْ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ لَاتجَُوزُ شهََادَ

: جایز که فرمود نقل کرده )علیهم السلام( اسماعیل بن جعفر از پدرش و از پدرانش از على

: 1390؛  شیخ طوسى، 2/622: 1407)شیخ طوسى، « نیست شهادت زنان در حدود و قصاص

3/61.) 

 که از مجاهیل است، مشکل دارد« محمّد بن هلال»سند این روایت به جهت وجود 

 .(3/103 :1464مکارم شیرازى، )
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نیز این روایت را با مختصرى تغییر از امام صادق)ع( نقل نموده غیاث بن ابراهیم . 1

 هُقَالَ: لَاتجَُوزُ شهََادَ (ع)عَنْ غیَِاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعفَْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبیِهِ عنَْ عَلِیٍّ»است: 

  .(3/64 :1390طوسى، شیخ )« النِّسَاءِ فیِ الحُْدُودِ وَ لَا قَوَدٍ

 دانند. زیدیهّ دواست که غالب علماى رجال او را بَطَرى مى« غیاث بن ابراهیم»در سند 

ه را که این طایف« زیدى عامهّ»و طایفۀ دیگر « زیدى شیعه»شاخه هستند که یک طایفه 

نامند. این شخص هم زیدى است و هم عامّى؛ ولى توثیق شده است، امّا روایت  مى« بطرى»

هم باید صحیح المذهب باشد و هم ثقه و امّا اگر تنها صحیحه نیست، چون در صحیحه 

وثاقت داشته باشد، دون المذهب موثّق است، پس این حدیث موثقّه است )مکارم شیرازى 

 ،1464 :3/100).  

 لمَْ تَجُزْ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ هُقَالَ إِذَا شهَِدَ ثَلَاثَ (ع)عنَْ محَُمَّدِ بنِْ مُسْلِمٍ عنَْ أَبِی عبَْدِاللَّهِ». 2

ابن مسلم از امام صادق)ع( نقل می کند که امام  :فی القتل النِّسَاءِ هُفِی الرَّجمِْ وَ لَاتجَُوزُ شهََادَ

 «شهادت سه مرد و زن در رجم جایز نیست و شهادت زنان در قتل پذیرفته نیست فرمود:

 .(3/64: 1390)شیخ طوسی، 

یَقُولُ وَ تجَُوزُ شهََادَتهُُنَّ فِی النِّکَاحِ وَ  (ع)سَمِعْتُ أَبَا عبَْدِاللَّهِإِبْرَاهیِمَ الحَْارِقِیِّ قَالَ ». 7

ابراهیم  :رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ هُلَاتجَُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ وَ تجَُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانُوا ثَلَاثَ

و در  مود: شهادت زنان در نکاح جایز استحارقى از امام صادق نقل مى کند که امام فر

 (.3/64: 1390طوسى، شیخ ؛ 7/396: 1407 )کلینى، «طلاق و خون جایز نیست

ابراهیم حارقى )یا حارثى یا خارقى( فردى مجهول است که نه توثیق و نه تضعیف شده 

: 1331 ،)صانعیاست. بالاترین مطلبى که برخى درباره او گفته اند، امامى بودن اوست 

41). 

 جمله از رند،نظر سند مشکل دا مورد است ولی اکثر آنها از 7اگرچه تعداد روایات 

 .روایت زراره و روایت  ابى بصیر، روایت موسى بن اسماعیل، ابراهیم حارقى
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 ه آنهاموافقان حجیتّ و ادلّ -4-1
 (439: 1417حلبى، ابن زهره، )، (104 :1413انى، ابن أبی عقیل )عمّفقهایى همچون 

علامه  (146: 1401)حلّى،  ابن سعید (4/161 :1403ی، حلّمحقق ) الاسلام عئمحقق در شرا

/ 1 :1460 ی،علامه حلّتحریر الاحکام ) و( 499/ 3 :1413، یعلامه حلّدر قواعد ) یحلّ

ی جبع)الأفهام شهید ثانی در مسالک ( 6/119 :1410 ،یعلامه حلّ) الأذهان ارشاد( و 627

زنان مطلقاً مورد قبول است و موجب قصاص شهادت  کهمعتقدند( 14/611 :1413 ،عاملی

 است.

 ابتدا حکم به عدم پذیرشو در ض این مسأله شده تحریر الاحکام متعرّ ی درعلامه حلّ

یک  یم که شهادتئممکن است بگو است گفتهبعد و شهادت زنان در باب قصاص داده، 

 :1460 ی،علامه حلّموجب ثبوت نکاح و عتق و قصاص است ) ،مرد به همراه  دو زن

1/627).  

فته گ و سپسشمرده که شهادت زنان در آن  پذیرفته نمی شود برابن زهره مواردی را 

 وبه خاطر اجماع شهادت زنان پذیرفته می شود، و قصاص را جز ،در غیر این موارد اند 

شهادتهن فیما عدا ما ذکرناه مع الرجال بدلیل و تقبل »است:  گفتهموارد منع نیاورده و 

  .(439 :1417، حلبىابن زهره )« امرأتین مقام رجل بلا خلاف و یقوم کلّ هإجماع الطائف

از این بیان فهمیده می شود که نظر ایشان بر آن است که شهادت زنان در قصاص 

 ت است.حجّ

 : دبر این امر دلالت دارهایی است که  دلایلی که به آن استناد کرده اند روایت

عُمیَْرٍ عَنْ جَمِیلِ بنِْ دَرَّاجٍ وَ محَُمَّدِ بنِْ حُمْرَانَ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلنَْا أَ تجَُوزُ . »1

: ئٍ مُسْلمٍِدَمُ امْرِکَانَ یقَُولُ لَایَبْطُلُ  (ع)النِّسَاءِ فِی الحُْدُودِ فَقَالَ فِی القَْتْلِ وحَْدَهُ إِنَّ عَلیِّاً هُشهََادَ

ز امام صادق)ع( ا ر دو روایت صحیح جمیل بن دراج و محمد بن حمران آمده است:د

: در قتل به تنهایى، زیرا ندپرسیدم آیا شهادت زن ها در حدود جایز است؟ حضرت فرمود

مى از بین ن باطل نمی شود و همواره مى فرمود: خون هیچ فرد مسلمانى علیه السلام على

 (.10/140: 1402دوم،  مجلسی؛ 7/390: 1407کلینی، ؛ 69/141 :1409 عاملى، )حرّ« رود
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لرَّجْمِ النِّسَاءِ فیِ ا هُالنِّسَاءِ قَالَ فقََالَ لَاتجَُوزُ شَهَادَ هِزَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلتُْهُ عنَْ شهََادَعنَْ. »6

: عمَْلِ فِی الدَّمِ فَقَالَ نَالنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَا هُقَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شهََادَرِجَالٍ وَ امْرَأتَیَنِْ  هِإِلَّا مَعَ ثَلَاثَ

، در پاسخ فرمود: پرسیدماز شهادت زنان  :آورده استزید شحام در روایت مضمرى 

زید سپس  دو زن،به همراه سه مرد  شهادت  جایز نیست، مگر به« رجم»شهادت زنان در 

مردان در خون جایز است؟  که آیا شهادت زنان به همراهال کردم ؤسشحام مى گوید: 

 طوسى،شیخ  ؛ 3/67: 1390طوسى، شیخ ؛ 10/140: 1402 دوم، مجلسی)« یفرمود: آر

1407:  2 /627.) 

 هُشهََادَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع (ع)محَُمَّدِ بنِْ الفُْضَیْلِ عنَْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عنَْ أَبِی عبَْدِاللَّهِ. »3

ی رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِ هُالنِّسَاءِ تجَُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَاتجَُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شهَِدَ ثَلَاثَ

قل مى نز امام صادق ابی صباح کنانی ا :فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِالنِّسَاءِ  هُالرَّجمِْ وَ قَالَ تجَُوزُ شهََادَ

فرمود: شهادت زنان در نکاح جایز است و در طلاق جایز نیست  علیه السلام کند که على

و نیز  دو زن شهادت دادند، در رجم جایز است به همراهو نیز فرمود: هنگامى که سه مرد 

 مجلسی؛ 627/ 2  :1407 ،شیخ طوسی) « فرمود: شهادت زن ها با مردان در دم نافذ است

 :1402 ،دوم مجلسی) این روایت از نظر سند صحیح است.(. 10/140: 1402دوم، 

10/140). 

 هُعنَْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهَُ قَالَ لَاتجَُوزُ شهََادَ (ع)محَُمَّدِ بنِْ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلتُْ أَبَاالْحَسنَِ. »4

امام رضا)ع( می  :شهََادتَُهنَُّ مَعَ غیَْرِهنَِّ فِی الدَّمِ إِذَا حَضَرتْهُالنِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ قَدتْجَُوزُ 

فرمایند: شهادت زنان در طلاق جایز نیست، و شهادت زنان به همراه مردان در خون جایز 

 (.7/390: 1407کلینی، ؛ 13/106: 1402، دوم مجلسى؛ 23/ 2 :1407طوسى، شیخ )است 

 1از نظر سند صحیح و تعداد آنها نیز زیاد است ،بر قبول دالّ شهید ثانی معتقد است روایات

                                                           

أیضا،  هلفو الأخبار مخت القبول و علیه الأکثر هو قوّى فی المبسوط و النهای له هالموجب هأعنی الجنای صو أمّا القصا. 1

 ا أن أصحهّا و أکثرها دالّ على القبول.إلّ
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همچنین مکارم شیرازی معتقد است که سند این روایات  ؛(14/613: 1413، شهید ثانى)

   .(3/103 :1464 )مکارم شیرازى، متضافر هم هستندکه  مضاف بر این ؛خوب است

 آنها ادلّهقائلان به تفصیل و  -4-1

 :1402طرابلسى، اج )ابن برّ(، 666: 1403طوسى، فقهایی از قبیل  ابن حمزه )      

محقق ) ی در النافعمحقق حلّ(، 333 :1400طوسى، شیخ شیخ طوسی در النهایه )(، 6/113

ی فخرالدین حلّ( 3/471 :1413 ی،علامه حلّ)به نقل از ابن الجنید  (6/633 :1413حلّى، 

طور که شهید  و اکثر فقها همان (146 :1401، حلّى)یحیی بن سعید  (4/434 :1337 حلّى،)

قائلند که شهادت زنان در قتل  (14/614 :1413 شهید ثانى،) گفته استثانی در مسالک 

ختصر مالی در کتاب محقق حلّ. اما موجب ثبوت دیه است نه قصاص ،پذیرفته می شود

حلّى، محقق ) 1با شهادت دو زن و یک مرد دیه ثابت می شود نه قصاص :نافع معتقد استال

در  را به همراه یک شاهد مردپذیرش شهادت زنان  ،عئاما در کتاب شرا (6/633: 1413

 .(4/161 :1403ی، حلّمحقق ) است ظهر دانستهأاثبات قتل عمد 

قائل  ،در کتاب خلاف ؛با هم مغایرت دارد هنهایو در کتاب خلاف فتواى مرحوم شیخ 

ید به می گوت دانسته اما شهادت زنان را حجّ ،شده و در کتاب النهایه حجیّتبه عدم 

 .(333 :1400طوسى، شیخ ) موجب شهادت زنان دیه ثابت می شود نه قصاص

، داردتل ق اثبات بر جواز شهادت زنان دردلالت روایاتى که  قائلین به این قول معتقدند

بر عدم  تدلال که و روایاتى نمی گرددبر اثبات دیه حمل مى شوند و قصاص با آنها ثابت 

بر عدم اثبات قصاص حمل مى شوند. خلاصه آن که  ،دارنددر قتل شهادت زنان جواز 

شهادت دادند،  زنانشود و اگر قصاص مىقاتل شهادت دادند،  مرداناگر در قتل عمدى 

بین  شود( پسباز دیه گرفته مى زنان به همراه مردان شهادت دهداگر شود )دیه گرفته مى

 شود. جمع مىبه این طریق دو طایفه 

 

 

                                                           

 .. و القتل بأن یشهد رجل و امرأتان، و یجب بشهادتهن الدیۀ لا القود1
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 موافقان و مخالفانروایات بررسی  -1
یات از جمله روا دلایلی طور که بیان شد موافقان و مخالفان برای دیدگاه خود به همان

 دلایل می پردازیم:و تحلیل استناد کرده اند  که در اینجا به بررسی 

 رفع تعارض بین روایات طریقه  -1-4

یکی از دلایلی که هر دو گروه )موافقان و مخالفان( به آن استناد کرده اند روایات 

 ،روایاتی که موافقان و مخالفان به آن استناد کرده اند با هم در تعارض هستند ؛است

، قتل ات اثب شهادت زنان در  پذیرشبر که موافقان به آن استناد کرده اند دلالت ی روایات

  .روایت مخالفان دلالت بر عدم پذیرش دارددر مقابل 

 ابتدا سراغاین است که اری که اندیشیده شده چاره و راهکروایات در مقام تعارض 

 ،و منظور از جمع دلالى« ولى من الطرحأالجمع معهما امکن »چون  ،رویمجمع دلالى مى

جمع دلالى عرفى است که جمع همراه با قرینه است، زیرا تعارض در ناحیۀ جمع عرفى، 

توان تعارض را رفع کرد. سه تعارض بدوى است نه تعارض مستقرّ که با دقّت نظر مى

 که در اینجا به بیان آنها می پردازیم:ن این روایات ذکر شده طریقه برای جمع بی

 ر قتل عمدثبوت دیه با شهادت زنان د :الف

ردان ماگر در قتل عمدى  به این قائلندبعضی از فقها طور که در بالا ذکر شد  همان

 .شودو اگر نساء شهادت دادند، دیه گرفته مى ثابت می شود شهادت دادند، قصاص

شهادت زنان در قتل و قصاص پذیرفته می شود، شیخ طوسی در النهایه آورده است: 

تا خون  این صورت که یک مرد به همراه دو زن شهادت دهد،زمانی که همراه مردان به 

 .(333: 1400، یطوسشیخ ) اما با آن دیه ثابت می شود نه قصاص مسلمان هدر نرود،

قائلین به این قول معتقدند به اینکه روایاتى که بر جواز شهادت زنان در قتل دلالت مى 

نماید، بر اثبات دیه حمل مى شوند و قصاص با آنها ثابت نمى شود و روایاتى که بر عدم 

 جواز دلالت دارند بر عدم اثبات قصاص حمل مى شوند. 
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موسى بن اسماعیل را شاهد بر این قایلان به این حمل، روایت غیاث بن ابراهیم و    

 -« قود»عدم جواز به صورت صریح در مورد  ،چراکه در این دو روایت ؛جمع دانسته اند

 بیان شده است.  -که همان قصاص است 

اردبیلى، ند )ه افقهایی مثل محقق اردبیلی ، صاحب جواهر  و نراقی این جمع را نپسندید

ها شهادت به  چون زن (41/124: نجفى، بی تا؛ 13/631 : 1411نراقى، ؛ 419، 16، 1403

شهادت آنها را  شما باید یا در این صورتاند که حکم آن قصاص است، قتل عمد داده

زى ثابت ر این صورت چیقبول نکنید که دباید قصاص است و یا آن قبول کنید که حکم 

 اولیاء دم که بین این، مگر نمی دهیمدر قتل عمد هیچ کجا حکم به دیه بنابرین شود، نمى

 توافق شود. و قاتل بر دیه 

این جمع تبرّعى است چون  این است کهایراد دیگری که بر این جمع وارد شده 

توانیم در مورد واحد یک دسته روایات را بر دیه و روایات طایفۀ شاهدى ندارد و نمى

با ( 11/343: 1413 ى،ئطباطبا ؛13/631:  1411دیگر را بر قصاص حمل کنیم )نراقى، 

هید اکثر فقها این دیدگاه را پسندیده اند )ش گفته استکه شهید ثانی  طور همان ،وجود این

 .(14/614: 1413 ثانى،

 حمل روایت مثبته بر قتل خطایی :ب
پیدا کرده و آن جدا کردن  تمایلکه صاحب جواهر به آن است جمعى طریقه دوم : 

 و در مورد قتل عمد ،روایات نافیه ئیمبگوبه این صورت که موارد از یکدیگر است، 

 شودپذیرفته نمى در قتل عمد زناناست که شهادت  ائیدر مورد قتل خط ،روایات مثبته

 (.41/124 :)نجفى، بی تا

روایتی که دلالت بر پذیرش شهادت زنان دارد بر قتل خطایی و  ،به عبارت دیگر

 .دلالت دارد بر قتل عمد حمل می شودبر عدم قبول شهادت زنان در قتل روایاتی که 

قانون مجازات  199بر طبق ماده این نظریه در  قانون نیز مورد پذیرش واقع شده و 

 «مرد و دو زن قابل اثبات است. با شهادت یک جنایات موجب دیه» :اسلامی
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م بر این جمع نداری و دلیلی این جمع هم تبرعّى است و شاهد :اما در جواب باید گفت

یگر دیگر را بر مصداق د دستهرا بر مصداقى و یک دسته از روایات توان با میل خود و نمى

  .حمل کرد

شهادت  :آمده استز امام صادق)علیه السلام( امحمد بن حمران  هصحیح در روایت

لایبَْطُلُ ) همواره مى فرمود: علیه السلام علىچراکه  ؛زنان به تنهایی در قتل پذیرفته می شود

در این روایت به صورت  خون هیچ فرد مسلمانى از بین نمى رود. چراکه( دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ

 حال با پذیرش ت دانسته، تا خون هیچ مسلمانی ضایع نشود.مطلق شهادت زنان را حجّ

ه شیخ شد، کشهادت زنان یا قصاص ثابت می شود یا بر طبق دیدگاهی که در بالا بیان 

 وود )ع( عمل ش تا به حکم امام طوسی و بسیاری از موافقان آن بودند، دیه ثابت می شود

 .خون کسی ضایع و باطل نشود

 شهادت زنان به انضمام شهادت مردان حجیتّ :ج

وایاتى ردیگری که برای جمع بین روایت معارض مطرح کرده اند این است که طریقه 

صورتى است که زن به شکل  زنان در قتل دلالت دارند مختصّکه بر عدم جواز شهادت 

روایاتى که بر جواز  شهادت زنان در قتل و انفرادى و بدون همراهى مردان شهادت دهد 

ن به شکل انضمامى شهادت موردى است که زنان، همراه با مردا دلالت مى نماید مختصّ

 ثانی در مسالک، صاحب جواهر شهید فقهایی از جمله شیخ طوسی در استبصار،. مى دهند

شهید ثانى، ؛ 3/67، 1390طوسى، شیخ ) و محقق اردبیلی این حمل را عنوان کرده اند

 .(16/419: 1403اردبیلى، ؛ 41/124نجفى، بی تا، ؛14/614  :1413

: 1403 ،لى)اردبیاست  زید حشام تأییدی بر این حمله صباح کنانی و مضمرالروایت ابو

دارد. اما دلالت بر پذیرش شهادت زنان به همراه مردان  ،دو روایت ، چراکه این(16/467

، ىاست )نراقت بر آن دلالت دارد مخالف اروای یچه بعض باید گفت که این حمل با آن

چراکه این روایت صراحتاً شهادت زنان به همراه  ،از جمله روایت زراره ؛(13/631 :1411

ند و یا مان«( لا»النساء مع الرجال فى الدم؟ قال:  ه)قلت: تجوز شهاد مردان را نفی می کند

رجم و زنا مى گوید  که در مورد حدّ روایت محمد بن فضیلو روایت ابراهیم الحارثى 
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شهادت سه مرد و دو زن، جایز نیست و در همان روایت، شهادت زنان در مورد قتل نفى 

اشند، همراه با مردان نیز ب گردیده است که دلالت مى کند بر این که شهادت زنان حتى اگر

، عدم «جوزلات»از ن چراکه وحدت سیاق قرینه است بر این که قدر متیقّ ؛پذیرفته نیست

 جواز است هرچند که شهادتشان همراه با شهادت مردان باشد.

ات حاگر این حمل نیز پسندیده نباشد و در مقام تعارض بخواهیم به مرجّ ،در هر حال

شهادت زنان در قتل موجب قصاص به خاطر  حجیّتبر  ت دالّرجوع کنیم ترجیح روایا

 وجوه زیر  خالى از قوّت نیست:

  حجیتّبر  وجوه ترجیح روایات دالّ -1-1

  جیّتح)روایات عدم  ت هستنداز نظر سند در اکثریّ حجیّتاگرچه روایات عدم  -الف

 از نظر سند مشکل دارند حجیّتروایات ولی روایت(  1ت روایت است و و روایات حجیّ 7

 هالأخبار مختلف» ید:گوشهید ثانی در مورد این روایات می  (3/103 :1464، )مکارم شیرازى

روایات مختلف است، اما صحیح ترین و  :أصحهّا و أکثرها دالّ على القبول ا أنّأیضا، إلّ

  .(14/613 :1413، شهید ثانى) «آنها دلالت بر قبول دارد بیشترین

وجود  روایت صحیحه جمیل بن دراجو روایت محمد بن حمران  ،روایات دسته دومدر 

 ؛صحیح، داراى ارزش و اعتبار است دارد که روایت محمد بن حمران نیز همانند روایت

که شخصى مورد وثوق و قابل  - چراکه محمد بن حمران یا محمد بن حمران نهدى است

این دو را یک  هو یا محمد بن حمران اعین است،که صاحب جامع الروا - اطمینان است

در مورد این دو روایت به  «صحیح»اکثر فقها نیز تعبیر  .(21 :1331)صانعی،  نفر مى داند

 :1402مجلسى دوم، ؛ 14/614 :1413 شهید ثانى،؛ 3/433 :1413 ی،کار برده اند )علامه حلّ

  .(11/341: 1413حائرى،  ىئطباطبا؛ 10/361 :1412 فاضل هندى،؛ 10/139

زیرا احتمال این که  ،امّا در دسته اول نمى توان گفت دو روایت صحیح وجود دارد

ت اعتمادى که به او داشته است، تقطیع نموده و واسطه را روایت ابن مسلم را به علّ« ربعى»

شیخ ) «النساء فی القتل هلاتجوز شهاد»حذف کرده و قسمت  -که محمد بن مسلم است  -

 را در جاى دیگرى به صورت جداگانه و به عنوان روایتى مستقلّ (3/63: 1390 طوسی،

چراکه بعید به نظر مى رسد  ؛(احتمالى قوى و قابل توجه است64: ماننقل کرده باشد )ه
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 ،و مرتبه دیگرباشد از امام صادق شنیده و نقل کرده  شیک بار روایت را خود« ربعى»

با آن که جملات هر دو روایت ؛ بن مسلم شنیده و نقل نموده باشدیت را از محمد روا

: 1331،  صانعی) است علیه السلام یت، امام صادقمنه در هر دو روا تقریباً یکى و منقولٌ

21). 

 اثباتد است که تا حدودى شهادت زنان را در به دو روایت مؤیّ ،تروایات حجیّ -ب

 از:اند روایات عبارت  این که (16/463 :1403 ،)اردبیلى ت دانسته استحجّقتل 

یّاً شهَِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِ هٍعنَِ امْرَأَ (ع)عبَْدِاللَّهِ بنِْ الْحکَمَِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِاللَّهِ» .1

مام عبدالله بن حکم که از ا هِ:الْمَرْأَ هِالصَّبِیِّ بِشهََادَ هِفِی بئِْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِی

نقل می کند که: زنى علیه مردى شهادت داده که بچه اى را درون چاه انداخته )ع( صادق

و آن بچه مرده است. امام فرمود: بر مرد یک چهارم دیه آن بچه به خاطر شهادت آن زن 

 (.3/13: 1413ن بابویه، ؛ اب3/67: 1390 طوسى،)شیخ  لازم مى شود

 السلام علیه أمیرالمؤمنین قضى قال السلام، علیه جعفر أبی قیس عن بن محمدّ» .6

 بحساب هالمرأ هشهاد فأجاز فقتله، بئر فی غلاماً دفع أنه هامرأ علیه شهدت غلام فی

علیه السلام که حضرت فرمود: حضرت  روایت محمد بن قیس از امام باقر ه:المرأ هشهاد

)ع( در مورد غلامى که غلام دیگرى را درون چاه انداخته بود و آن غلام کشته شده علی

 (.3/67 :1390طوسى، شیخ ) «بود به اندازه شهادت زن حکم ]به دیه[ نمود

 )ع( حکم بر ربع دیه با شهادت یک ت تأیید در این دو روایت این است که امامکیفیّ

 ، ییل)اردب به تنهایی، دیه ثابت می شود شهادت زنانزن داده که بیانگر این است که 

که شهادت زنان به  و ظاهراً دلالت دارد بر این( 11/672 :1402شوشترى، ؛16/463 :1403

ابی  و صباح کنانیالطور که روایت زید حشام ابی  همان همراه مردان پذیرفته می شود،

آن  پس اقرب»: که شهادت زنان به همراه مردان پذیرفته می شود بر این دلالت دارد نصر 

است که با شهادت یک زن یک چهارم دیه، با شهادت دو زن دو چهارم، با شهادت سه 

  .(11/672: 1402)شوشترى،« ه ثابت می شودزن، سه چهارم و با شهادت چهار زن تمام دی
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خون مسلمان هدر ت نباشد، ممکن است نان در قتل حجّاگر قرار باشد شهادت ز -ج

و حکم به تبرئه او صادر شود، در حالی  ودهعلیه ممکن است واقعاً قاتل ب چون مشهود1ٌرود،

ه وقتی در قتل قسام»: ت نبوده استکه شاهدی بر این قتل بوده است، اما شهادت او حجّ

« شودان پذیرفته نمورد قبول واقع می شود تا خون مسلمان هدر نرود پس چگونه شهادت زن

  .(11/672 :1402 )شوشترى،

باطل و ضایع جمیل و  و حمرانعلّت حکم به پذیرش شهادت زنان در دو صحیحه  -د

ى حخود مرجّ ،علّت ذکرو « لایبطل دم امرء مسلم»خون مسلمان بیان گردیده است:  نشدن

 است بر روایاتى که علّت را بیان نکرده است. 

 طوسى،شیخ ) ه استشهادت زنان در قتل موافق عامّ حجیّتبر عدم  روایات دالّ -ه

ح مسلمّ در باب تعارض ه است و مرجّمخالف عامّ ،تو روایات حجیّ( 2/616 :1407

 است. «هأخذ بما خالف العامّ» ،روایات

 بر عدم پذیرش شهادت زنان ی دالّقاعده کلّ -1
روایاتی که مورد استناد قرار گرفته بود در مورد جنایت بر نفس بود، اما در مورد 

وجب )بجز موارد استثناء که ماست جنایت بر عضو، اگر عمدی باشد که مستوجب قصاص 

روایاتی که مورد بررسی قرار گرفت دلالتی بر این مورد نداشت، اما با وجود . دیه است(

ق م ا پذیرفته نمی  199در جنایت بر عضو اگر عمدی باشد، شهادت زنان بر طبق ماده  ،این

 ؟چه به صورت انفرادی چه همراه مردان، اما چه دلایلی برای این امر بیان شده است ؛شود

 لایثبت ما لم یکن مالاً»فقها قاعده ای را عنوان کرده اند که عبارت از این است که:  

رجل و  هرجلین، و لایثبت بشهاد ها بشهادلع علیه الرجال إلّالمال، و یطّو لا المقصود منه 

لاع مردان در و امکان اطّ باشددر امورى که نه مال است و نه مقصود از آن مال  :نامرأتی

زن یک مرد و دو شهادت با پذیرفته مى شود و  دو مردفقط با شهادت  آن وجود دارد،

                                                           

، )اردبیلى فی الدم و عدم إبطال دم امرئ مسلم، مع الاحتیاط هقبول الشهاد هعموم أدلّ هو یؤیدّ الجمع فی الجمل. 1

1403: 16/463).  
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های این قاعده محسوب می شود  چون از مصداق جنایت موجب قصاص .«نمی شوداثبات 

 از اینرو شهادت زنان در آن پذیرفته نمی شود.

شهادت زنان در باب قصاص به این قاعده استناد  حجیّتی عدم از جمله فقهایی که برا 

ی در لّعلامه ح و لشیعهنراقی در مستند ا کرده می توان شیخ طوسی در خلاف و المبسوط،

 :1411نراقى، ؛ 2/616 :1407طوسى، شیخ ؛ 3/176 :1337طوسى، شیخ ) را نام برد تحریر

 .(1/627 :1460علامه حلىّ، ؛ 13/691

 روایت سکونی است که در آن ،این قاعده بیان شده حجیّتیکی از دلایلی که برا ی 

ه کان السلام( أنعنَِ السَّکُونِیِّ عن جعفر، عن ابیه، عن علىّ)علیهم  هِوَ ابنِْ الْمُغیِرَ»آمده است: 

تطیع ا فى الدیون و ما لایسو لا فى حدود إلّ نکاح النساء لاتجوز فى طلاق و لا هشهاد»یقول: 

  .(67/326 :1409عاملى،  )حرّ «الیه الرجال النظر

ت استدلال: در این روایت امام)ع( در مقام بیان ضابطه ای است و آن ضابطه کیفیّ

در  «ا فى الدیون و ما لایستطیع للرجال النظر الیهإلّ»قید که: با توجه به  عبارت است از این

چه که مردان توان نظر افکندن بر آن   روایت، مفهوم آن این است که شهادت زنان در آن

 مالی. ردارند، جایز و نافذ نیست به غیر از امو

 ررسی روایت سکونیب -1-4

 بررسى سند روایت  :الف

 1413، شهید ثانی، شهید ثانی )(10/123 :1402، مجلسیفقهایی از قبیل مجلسی دوم )

 شوشترى،) شوشتری( 11/332: 1413، ىئ)حائرى طباطبا یئ، حائری طباطبا(14/613: 

سند حدیث را ضعیف ( 3/103 :1464)مکارم شیرازى،  مکارم شیرازی (،2/407 :1402

یث محمد در سند حد دانسته اند. یکی از دلایلی که برای این امر ذکر شده وجود بنان بن

حائری  حسینی .ب به بنان استملقّ ،بنان بن محمد همان عبدالله بن محمد بن عیسى .است

و لکنّ العیب المهمّ فی الحدیث هو أنّه قد وقع فی سنده بنان بن »ید: گودر این زمینه می 

دنا عنمحمد، و لا دلیل على وثاقته عدا وروده فی أسانید کامل الزیارات، و هو غیر کاف 

  .(476: 1411)حسینی حائرى، « للتوثیق
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 بررسى دلالت روایت  :ب

یشان می ا ؛نراقی و سبزواری از جمله فقهایی هستند که به این روایت استناد کرده اند

فقط  - قبول شهادت زنان - منهی از حصر استفاده مى کنیم که حکم مخالف مستثن :گوید

منه این حکم وجود ندارد، از اینرو روایت ی وجود دارد و در بقیه افراد مستثن یدر مستثن

صریح در این معنا است که شهادت زنان فقط در دین و اموری که مردان توان نگاه کردن 

 نهایی چه به همراه مردان پذیرفته نمی شودبه به آن ندارند جایز است و در غیر این چه 

   (. 13/696 :1411نراقى، ؛ 67/194 :141)سبزوارى، 

 یم: ئدر جواب مى گو

ده و بخواهد تأکید کنن نمودهکه حصر بخواهد بر چنین مطلبى دلالت  در جائی، اوّلاً

چراکه تنها  ؛باشد در حالی که در اینجا اینگونه نیست منه عامّی در حصر باشد، باید مستثن

در  ،بیان مثال ،و ظاهراست برخى موضوعات مانند نکاح و طلاق و حدود بیان شده 

 ت.ت ظهور دارد، نه عمومیّموضوعیّ

این روایت فقط بر این مطلب دلالت دارد که شهادت زنان در نکاح، طلاق و حدود »

)حسینى  «که بتوانیم از مفهوم این روایت قاعده را استنباط کنیم نه این ،پذیرفته نمی شود

  .(310/ 61 :روحانى، بی تا

نا ز موضوعاتی از قبیل  قتل موجب قصاص، نکاح و حدّ ،روایت سکونیثانیاً: بر طبق 

های  تدر حالی که روای ،منه هستند و باید شهادت زنان در آنها جایز نباشدی از افراد مستثن

زنا را جایز  معارضی وجود دارد که شهادت زنان در نکاح و قتل موجب قصاص و حدّ

  .دانسته اند

یت ؤاعده بخواهیم عمل کنیم، باید شهادت زنان در نسب و ر: اگر بر طبق این قاًلثثا

چراکه مستلزم دعوی مالی است مانند ارث در نسب، و فرا رسیدن زمان  ،هلال پذیرفته شود

یت هلال پذیرفته أصورتی که شهادت زنان در ر )در پرداخت دیون در مورد حلول ماه

 (.6/370: 1413)سبحانی تبریزى،  نمی شود



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 441
 

 ام
ی

راد
ه م

ن ال
لبنی

ا
 

ان
کار

هم
و 

 - 
 ز

 ـ
هم

د
هف

ل 
سا

ن
ستا

م
 

41
41

رة
ما

 ش
ـ

 
14 

 

 :1390طوسى، شیخ  ؛ 2/631: 1407طوسى، شیخ در تهذیب و الاستبصار ) شیخرابعاً: 

 (10/123 :1402، دوم مجلسی؛ 2/139 :1402، اول مجلسیو مجلسی اول و دوم )؛ (3/61

 ه حمل کرده اند. این روایت را بر تقیّ

( 10/123 :1402، مجلسی؛ 14/613 :1413همچنین شهید ثانی و مجلسی دوم )عاملى، 

که زنان به تنهایی و بدون ضمیمه به شاهد مرد، شهادت کرده اند روایت را حمل بر زمانی 

بر قاعده  ،ت نیست تا بخواهیم با استفاده از مفهوم آنبنابراین، روایت سکونى حجّ. دهند

 مورد بحث استناد شود.    

ه عنوان را ببا نگاهى به عبارات فقها در مى یابیم که هرچند بعضی از فقها این قاعده 

ى در مورد عدم پذیرش شهادت زنان بیان کرده اند و لکن هیچ کدام از یک ضابطه کلّ

حتی  1ت بر این قاعده اذعان ننموده اندناقلان این قاعده به وجود نصّى در کتاب و سنّ

 .ی که بر این قاعده دلالت کند وجود نداردنصّ بعضی از فقها تصریح کرده اند که

ی که دلالت بر این قاعده کند، من سراغ ندارم بلکه نصّ» ید:گوصاحب جواهر می 

یا حسینی روحانی  (41/119 :تا)نجفى، بی «کندی است که این قاعده را نفی میئچیزها

خبر سکونی، دلالت بر حصر ندارد، بلکه اصل، قبول شهادت زنان »ید: گومی قمّی که 

 ؛این قاعده دلالت کند وجود نداردی که بر که خلاف آن ثابت شود و نصّ است مگر این

 .(61/313: تاحسینی روحانی ، بی) «ظهر عدم ثبوت قاعده استأبنابرین 

این است که مواردی از قبیل  «کندی است که این قاعده را نفی میئچیزها»منظور از  

  :حسینى روحانى، بی تا؛ 6/370 :1413)سبحانی تبریزى،  نکاح این قاعده را نقض می کند

ت نباشد در حالی که  شهادت زنان در نکاح حجّ ،چون باید بر طبق این قاعده (61/310

 .شهادت زنان در نکاح پذیرفته می شود

ه ک بحث مورد استناد قرار بگیرد؛ علاوه بر این این قاعده نمی تواند در محلّ ،بنابرین

مواردی از  و این قاعده جامع افراد خود نیست و دلیلی بر این قاعده دلالت ندارد و نصّ

                                                           

 د.. تنها مرحوم نراقی و سبزواری به روایت سکونی استناد کرده ان1
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قبیل نکاح و  حدود که امور غیر مالی هستند، بر طبق این قاعده باید شهادت زنان در آنها 

ند و شهادت زنان در آنها هست حجیّتپذیرفته نشود، در حالی که بسیاری از فقها قائل به 

 شده است.ت دانسته در قانون نیز شهادت آنها در این موارد حجّ

 اصالت عدم حجیتّ ظنّ الّا ما خرج بالدلیل -1-1

دم اصل عاست ک شده و اعتبار قاعده به آن تمسّ حجیّتیکی از دلایلی که برای 

 شیخ طوسی در مورد قاعده معتقد است .(67/194: 1413)سبزوارى،  ظنون است حجیّت

شهادت است  حجیّتن از دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در موارد مذکور، قدر متیقّ که

  .(2/616: 1407طوسى، شیخ ) که آن هم فقط شهادت مردان است

بر  هم و اصلی محسوب می شود  دلایل ظنّ ی ازیک ،شهادت شاهدکه  با توجه به این

 اصالت عدم) ت آنها با دلیل ثابت و احراز گرددکه حجیّاست مگر آن ظنّ تحجیّعدم 

عدم  ،لى در شهادت به طور مطلقمقتضاى اصل اوّ از اینرو (حجیّت ظنّ الّا ما خرج بالدلیل

لکن مردان با ادله شرعى  ؛شامل مردان مى گردد و هم زنان این اصل هماست.  حجیتّ

 ت نسبت به زنان بر شمولقطعى از شمول این اصل خارج گردیده اند، ولى اصل عدم حجیّ

 باقى است و دلیلى بر خروج زنان از دایره آن نداریم. خود

بر اساس این امر، برای جواز شهادت زنان در دیون و امور مالی و همچنین در مواردی 

وارد اما برای غیر این م است، ردن به آن نیستند، دلیل وارد شدهکه مردان جایز به نگاه ک

 ،ظنون، در اینگونه موارد حجیّت بر اساس اصل عدم از اینرودلیلی وارد نشده است. 

 .شودشهادت زنان پذیرفته نمی

ول شاهد ت قو شهادت، دلیل بر حجیّ ءدر باب قضا ءبناى عقلا :اما در پاسخ باید گفت

فر ثقه خبر یک ن ،اثبات احکام شرعىدر با این تفاوت که  ؛ت خبر ثقههمانند حجیّ است

ر چه دکلمه ثقه، ؛ دارد حجیّت قموثّخبر دو شاهدِ  ،اما در باب شهادت نیز کافى است

 .مى شودمرد شامل و هم هم شامل زن  ،در بناى عقلا و لغت چه آیات و روایات

، در هر دو تت خبر ثقه از بناى عقلا تا ادله لفظى، مثل کتاب و سنّحجیّدلایل تمامى 

به مرد اختصاص  م مى شود وو شهادت، شامل زن ه ءو باب قضا باب احکام و موضوعات

 .(16 :1331، صانعی) ندارد
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( همه را مخاطب قرار 633 :)بقره بر حرمت کتمان شهادت دلالت مى نمایندکه آیاتى 

مله از ج ،روایاتدر . همچنین فرقى بین زن و مرد نیستف به آن هستند و و همه مکلّ دهدا

ه اهل شهادت زنانى کآمده است: علیه السلام  روایت عبدالکریم بن ابى یعفور از امام باقر

ستر و عفاف و از خانواده هاى صالح بوده و مطیع شوهرانشان هستند و از مخاصمه دورى 

حرّ ) مى کنند و زینت خود را فقط براى شوهرانشان نشان مى دهند، پذیرفته مى شود

 مى پذیرفتهشهادت مرد همانند بر اساس این روایت، شهادت زن ؛ (67/393 :1409عاملى، 

                                                                                                 .، عدالت شاهد استت داردیّماهچه  شود و آن

من  :یمانالأ قضى بینکم بالبینّات وأما انّ»روایتی که از رسول اکرم)ص( آمده است:  در

در لغت به نه بیّ (14/212: 1469)کلینی، « کنمتنها با شاهد و سوگند میان شما داورى مى

 و ت و دلیل واضح است. در شرع نیز به همان معناى لغوى استعمال شده استمعناى حجّ

زن نیز مى  شامل شاهدبنابرین است؛ به صورت مطلق به کار رفته بینهّ  کلمهدر این روایت 

همین مطلب صدق می  «على المدعّی و الیمین على من أنکر هالبینّ»د قاعده و در مور شود

 کند.

ات موضوعمباحث و در تمام  ،و دلایل ذکر شده روایاتشهادت زن بر طبق  ینابنابر

 دلالت نماید. انت شهادت زنى بر عدم حجیّکه دلیل خاصّآن مگر ؛ ت استحجّ

به وسیله روایاتی که دلالت بر قبول  ظنّ حجیّتاصل عدم »می نویسد:  یکی از فقها 

 ،عبدالکریم بن ابى یعفور شهادت زنان )به طور مطلق دارد( خارج می شود، مانند روایت

)چه مرد و چه زن( دارد و  ق و عادلو اطلاق روایات دلالت بر قبول شهادت شخص موثّ

سینی ح)« پس اصل ثانوی قبول شهادت زنان استاست؛ این به مردان اختصاص نیافته 

 .(61/310 :، بی تاروحانی

 گیری نتیجه
به اقوال مختلف فقها و روایات عه اجمراز مجموعه بررسی هایی که به عمل آمد و از 

 شهادت زنان در حجیّتبر عدم  ی دالّئها می توان به این نتیجه رسید که هرچند روایت

 روایت صحیح ،در مقابل .از باب سند مشکل دارد باب قصاص وجود دارد، اما این روایات
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لیل دشهادت زنان در باب قصاص دارد که به  حجیّتو معتبری وجود دارد که دلالت بر 

 ترجیح دارند.  ،حجیّتبر روایات عدم وجوه ذکر شده، 

 ت نباشد، ممکن است خون مسلمان هدر رود،اگر قرار باشد شهادت زنان در قتل حجّ

در حالی که با وجود شاهد، حکم به تبرئه علیه ممکن است واقعاً قاتل باشد،  چون مشهودٌ

قسامه مورد قبول واقع می شود تا خون مسلمان هدر ، وقتی در قتلاست.  او صادر شده

 ؟س چگونه شهادت زنان پذیرفته نشودنرود پ

رعی شفته شود، حکمی خلاف موازین راز اینرو اگر شهادت زنان به ضمیمه مردان پذی

حقق در م از جمله ابن أبی عقیل، ابن زهره، - بلکه از فتوای بسیاری از فقها ،صادر نشده

یروی پ -شهید ثانی در مسالک  و ارشاد، قواعد، علامه حلی در تحریر شرایع، ابن سعید،

 کرده است.

ای  قاعده ،شهادت زنان به آن استناد شده حجیّتاز جمله دلایل دیگری که برای عدم 

ا برجلین کلّ ما لایکون مالاً و لا المقصود منه المال، و یطّلع علیه لایثبت إلّ» عنوانتحت 

ن که بر ای تمشخص گردید دلیلی از کتاب و سنّ ه،صورت گرفت در بررسی. است «الرّجال

لایلی د ،در مقابلو خبر سکونی نیز بر حصر دلالت ندارد . قاعده دلالت نماید وجود ندارد

نیز به وسیله دلایل و  ظنّ حجیّتاصل عدم  وجود دارد که این قاعده را نقض می کند.

 دارد، تخصیص زده می شود. دلالت مستنداتی که بر پذیرش شهادت زنان 

قانون مجازات اسلامی اصلاح  199شود ماده چه گفته شد، پیشنهاد می با توجه به آن

 و شهادت دو زن به همراه یک مرد در اثبات جنایت موجب قصاص پذیرفته شود. دهش

 منابع 

  .قرآن کریم -

 :قم، 6، چ6ج، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،ق(1410) ، محمد بن منصورابن ادریس حلیّ -

 مؤسسه النشر الاسلامی. 

 هانه آیکتابخ :قم ه،إلى نیل الفضیل هالوسیل ،ق(1403) طوسى، محمد بن على بن حمزهابن حمزه  -

 )ره(.مرعشى نجفى العظمی الله

 و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، همجمع الفائد، ق(1403) ، احمد بن محمد)محققّ(اردبیلى -

 : مؤسسه النشر الاسلامی.قم ،16ج
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دار  :قم، 4، چهالبهی هفی شرح الروض هالفقهی هبدالزّ، ق(1467) ترحینى عاملى، سید محمدحسین -

 .الفقه

مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع ، ق(1413) ، زین الدین بن على(شهید ثانىجبعی عاملی) -

 ه.المعارف الإسلامی همؤسس: قم ،14ج ،الإسلام

 .مرکز المعجم الفقهی: قم، ابن أبی عقیل و فقهه هحیا ،ق(1413)حذاّء عمانى، حسن بن على  -

 1ج ،هالی تحصیل مسائل الشریع هسائل الشیعتفصیل و ،ق(1409) عاملى، محمد بن حسن حرّ -

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام: قم، 67و69و

 .مجمع اندیشه اسلامى: قم  ،القضاء فی الفقه الإسلامی،  ق(1411) حسینى حائرى، سید کاظم -

 .سسه دار الکتابؤم: قم، 61ج ،ادق علیه السلامفقه الصّ، )بی تا( صادقسید حسینى روحانى،  -

سه مؤس :قم ،النزوع إلى علمی الأصول و الفروع هغنیق(، 1417)بن على بن زهره  هحلبى، حمز -

 .امام صادق علیه السلام

، قم: مؤسسه 6،  جإرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، (ق1410)حسن بن یوسف حلیّ)علامه(،  -

 النشر الاسلامی.

، قم: 3ج ،الحلال و الحرام همعرفقواعد الأحکام فی ، (ق1413)حسن بن یوسف حلیّ)علامه(،  -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

: مؤسسه قم، 6چ، 3، جهفی أحکام الشریع هختلف الشیعم، ق(1413)حسن بن یوسف حلیّ)علامه(،  -

 النشر الاسلامی.

 ،1جه، على مذهب الإمامی هتحریر الأحکام الشرعی، (ق 1460)، حسن بن یوسف حلیّ)علامه( -

 .علیه السلاممؤسسه امام صادق : قم

، 6چ، 4ج ،شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ق(1403) جعفر بن حسنحلیّ)محققّ(،  -

 .مؤسسه اسماعیلیان: قم

 همؤسس :قم،  2چ، 6، جهالمختصر النافع فی فقه الإمامی، ق(1413) جعفر بن حسنحلیّ)محققّ(،  -

 ه.المطبوعات الدینی

 ه.سید الشهداء العلمی همؤسس: قم ،الجامع للشرائع، ق(1401) حلىّ، یحیى بن سعید -

 .العلم دار: قم، 6ج، هتحریر الوسیل، )بی تا( ، سید روح اللّه)امام(خمینى -

 ،اءلغرّا هالإسلامی هفی الشریع هنظام القضاء و الشهاد ق(،1413) جعفرشیخ تبریزى،  سبحانى -

 م.مؤسسه امام صادق علیه السلا: قم ،6ج



 414ـ ـــــــــــــ قصاصشهادت زن در اثبات جنایت موجب  حجیتّعدم فقهی  و تحلیلنقد 
 

دفتر حضرت -مؤسسه المنار: قم، 4چ، 67، جمهذبّ الأحکام، ق(1413) الأعلىسبزوارى، سید عبد  -

 .الله هآی

 جنایت در پدر قصاص فقهی حقوقی بررسی(، 1400سلمان زاده، جعفر؛ صادقی رام، رقیه ) -

 .674-611، 67، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، اهدایی اسپرم از متولّد کودکان علیه

 .کتابفروشى صدوق :تهران ،11، جهمعفی شرح اللّ هجعالنّ ،ق(1402) شوشترى، محمدتقى -

 .ارمیثم تمّ :جابی ،بررسی فقهی شهادت زن در اسلام، (1331) صانعی، فخرالدین -

، 6چ، 3ج ،من لایحضره الفقیه، (ق1413قمی ) بن بابویه بن حسین محمّد بن علىصدوق)شیخ(،  -

  مؤسسه النشر الاسلامی. :قم

  .اتىمحلّ قم:، الأعلام إلى مدارك شرائع الأحکام ههدای، (ق1461) ى قمىّ، سید تقىئطباطبا -

 ،11ج ،فی بیان الاحکام بالدلائل ریاض المسائل، ق(1413) ، سید على)صاحب ریاض(ىئطباطبا -

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام: قم

 الاسلامی.: مؤسسه النشر مق، 6، جبالمهذّق(، 1402ز )، قاضى عبدالعزی(اجابن برّ)طرابلسى -

 :تهران، 3چ، 3ج ،هالمبسوط فی فقه الإمامی، ق(1337) ، محمد بن حسن)شیخ الطائفه(طوسى -

 ه.لإحیاء الآثار الجعفری هالمرتضوی هالمکتب

: تهران، 3ج  ،الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ق(1390) ، محمد بن حسن)شیخ الطائفه(طوسى -

 ه.دار الکتب الإسلامی

دار  :بیروت ،د الفقه و الفتاوىفی مجرّ هالنهای، ق(1400) محمد بن حسن ،)شیخ الطائفه(طوسى -

 .الکتاب العربی

دار الکتب  :تهران، 4چ، 2، جتهذیب الأحکام، ق(1407) ، محمد بن حسن)شیخ الطائفه(طوسى -

 ه.الإسلامی

 مؤسسه النشر الاسلامی. :قم، 2ج ،لخلافکتاب ا، ق(1407) ، محمد بن حسن)شیخ الطائفه(طوسى -

: مؤسسه قم ،6ج ه،فی فقه الإمامی هالدروس الشرعی، ق(1417مکیّ )عاملى)شهید اول(، محمد بن  -

 النشر الاسلامی.

: قم، 10ج ،ثام و الإبهام عن قواعد الأحکامکشف اللّق(، 1412) فاضل هندى، محمد بن حسن -

 مؤسسه النشر الاسلامی. 

 از پدر تیمعاف حکم به مادر و پدریجدّ  الحاق(، 1339قدسی، ابراهیم؛ یحیی زاده، یاسر ) -

، 6مطالعات فقه و حقوق اسلامی،  حقوق(، و یفقه ای فرزند )مطالعه قتل عمدی در قصاص

94-161. 
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 .ؤسسه نشر دانشگاه مشهدشهد: م، میرجال الکشّ (،ق1490)کشىّ، ابو عمرو محمد بن عمر -

 ه.الکتب الإسلامیدار : هران، ت4چ، 7، جالکافی، ق(1407) کلینى، محمد بن یعقوب -

 :قم، 13و 10ج ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،ق(، 1402)محمدباقر )علامه(، مجلسى -

 .مرعشى نجفى)ره( العظمی الله هکتابخانه آی

: قم، 6، چ2ج قین فی شرح من لایحضره الفقیه،المتّ هروض، ق(1402)مجلسى، محمدتقى -

 .مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور

 .طالب علیه السلامبی مدرسه امام على بن ا :قم ،3ج، کتاب النکاح، ق(1464) شیرازى، ناصرمکارم  -

 ،7، چ41ج ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام )بی تا(، ، محمدحسن)صاحب جواهر(نجفى -

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت

مؤسسه آل البیت علیهم  :قم ،13، ج هفی أحکام الشریع همستند الشیع، ق(1411ملا احمد )نراقى،  -

 .السلام
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